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دانش دریا 2

گروه زیست دریایی- سعیدقلیچی - دریاچه 
ارومیه در ســال‌های اخیر با مشکل کاهش سطح 
آب و خشکسالی روبه‌رو شــده که به دلیل عدم‌تخصیص 
حقابه از ســد‌های حوضه آبریز دریاچه و عدم‌تکمیل تونل 
انتقال آب به آن، در آســتانه خشک‌شــدن کامل قرار دارد. 
آخرین گزارش‌های رسمی منتشرشــده نیز نشان می‌دهد 
که تراز آب دریاچه ارومیه در مرداد‌۱۴۰۴ به پایین‌ترین حد 
ثبت‌شده در تاریخ خود رسیده است؛ حجم آب از بیش از 
دومیلیارد مترمکعب در سال گذشــته، به حدود نیم‌میلیارد 
مترمکعب کاهش یافته است. کارشناسان هشدار می‌دهند 
که اگر روند فعلــی ادامه یابد، این پهنــه آبی که روزگاری 
بزرگ‌ترین دریاچه شور خاورمیانه بود، تا پایان تابستان به 

بیابانی نمکی بدل می‌شود.
به گــزارش روزنامه اقتصاد ســرآمد، دریاچــه ارومیه که 
روزگاری به‌ عنــوان بزرگ‌ترین دریاچه شــور خاورمیانه 
شناخته می‌شد، امروز به نماد یک بحران زیست‌محیطی و 
اجتماعی بدل شده است. کاهش بارندگی، برداشت بی‌رویه 
منابع آبی و مدیریت ناهماهنگ، این پهنه آبی را در آســتانه 
نابودی قــرار داده؛ بحرانی که حالا نه‌تنها محیط‌زیســت، 
بلکه اقتصاد، معیشــت و حتی امنیت شــمال‌غرب کشور 
را تهدید می‌کند. در حالی‌که وضعیــت دریاچه ارومیه هر 
روز بحرانی‌تر می‌شــود، اختلاف‌نظرها میان مســئولان و 

کارشناسان درباره راه‌های نجات این پهنه آبی ادامه دارد.
کارشناســان حوزه آب و محیط‌زیســت بارها نســبت به 
ناکارآمدی برنامه‌های گذشته هشدار داده‌اند. به گفته آنان، 
بسیاری از طرح‌های مصوب ستاد احیا طی یک‌دهه گذشته یا 
نیمه‌کاره رها شده یا اثرگذاری ملموسی نداشته است. برخی 
کارشناسان بر این باورند که مسئله اصلی، عدم‌هماهنگی میان 
وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی اســت. بدون تغییر الگوی 
کشت و مدیریت جدی مصرف آب در کشاورزی، هرگونه 

طرح انتقال آب یا لایروبی تنها مُسکن موقت خواهد بود.
خشک‌شدن دریاچه ارومیه دیگر یک هشدار زیست‌محیطی 
صرف نیست، بلکه زنگ خطری است برای آینده اجتماعی 
و اقتصادی در شــمال‌غرب ایران و اگــر دولت و مجلس 
در فعال‌سازی واقعی ســتاد احیا تعلل کنند، پیامدهای آن 
مهاجرت گسترده، فرونشســت زمین و حتی چالش‌های 
امنیتی خواهد بود. در شــرایط فعلی باید گفــت که تنها با 
هم‌افزایی نهادی، تغییر جدی الگوی کشــاورزی، شفافیت 
مالی و تخصیص اعتبارات پایدار می‌توان امید داشــت که 

دریاچه ارومیه بار دیگر به حیات بازگردد.

تاثیرات افزایش دما در بحران دریاچه
وضعیت دریاچه ارومیه امســال به وضع بســیار اسفباری 
رسیده، به‌گونه‌ای که تراز آن به زیر ۱۲۷۰متر رسیده است 
و طبق آخرین آماری که ۱۱مرداد منتشر شده ۱۲۶۹.۷۴متر 
بوده و حدود ۵۰ســانتی‌متر افت پیدا کرده است. به تازگی 
نیز نتایج تحقیقاتی درباره وضع اسفبار دریاچه و بلندشدن 
طوفان‌های نمک در اطراف آن منتشر شده که نشان می‌دهد 
همین الان هم برای ساکنان منطقه مشــکلاتی ایجاد کرده 
اســت که از جمله می‌توان به افزایش بی‌ســابقه دمای هوا 
در استان‌های آذربایجان‌غربی و شــرقی اشاره کرد. وقتی 
دریاچه‌ای با عظمت دریاچه ارومیه حذف یا خشک شود، 
اثرات بسیار متنوعی در اکوسیستم منطقه خواهد داشت؛ به 
عنوان مثال بررســی‌هایی که محققان دانشگاه تبریز انجام 
داده‌اند، نشان می‌دهد که دمای بالای ۴۱درجه از سال‌۹۹ به 

بعد در این منطقه مشاهده شده است.
این افزایش دما در شــهرهایی مثل تبریــز و عمدتاً هم در 
زمان‌هایی که تراز دریاچــه به پایین‌تر از ۱۲۷۶ رســیده، 
اتفاق افتاده و این نشان می‌دهدکه وقتی تراز دریاچه از یک 
مقداری پایین‌تر شده و سطح آن کوچک می‌شود، گرماهای 
بی‌سابقه‌ای در شهرهای اطراف دریاچه اتفاق می‌افتد. گفته 
شده میانگین دمای روزهای گرم تبریز 2درجه امسال بیشتر 
از ســال‌های گذشــته بوده و افزایش دما در متوسط استان 
آذربایجان‌غربی در مردادماه در همین ســال‌۱۴۰۴ بیش از 
دوبرابر متوسط کشوری بوده است. حقیقت آن است که این 
شهرها را به عنوان شهرهای نســبتاً خنک می‌شناسیم و اگر 
چنین افزایش دماهایی در این شهرها ادامه پیدا کند، سلامتی 

مردم نیز در خطر قرار می‌گیرد.

چالش سلامت و خشک‌شدن ارومیه
حال دریاچه ارومیه به عنوان یکی از مهم‌ترین اکوسیستم‌های 
ایران در تعامل ناصحیح انسانی، با خشک‌شدن کامل روبه‌رو 
شده است. تداوم روند خشکی دریاچه ارومیه خسارات و 
آسیب‏هاي بسیاري را بر معیشت آن‌ها، تخریب اکوسیستم 
و کشاورزي حوضه‌)تخریب اراضی و باغات( را به همراه 
خواهد داشت. چالش‏هاي اجتماعی مانند افزایش مهاجرت 
و حاشیه‌نشینی در شهرهاي بزرگ نیز از جمله آثار محتمل 
تداوم وضعیــت کنونی دریاچه ارومیه ‏اســت. یکی از این 
نگرانی‌ها و معضلات خشک‌‌شــدن دریاچه ارومیه كه در 
طول سال‌های گذشته تنها در برخی زمان‌ها مورد توجه قرار 
گرفته و در مورد آن اطلاع‌رسانی شده، وضعیت سلامت و 
بهداشت مردم و ساکنان اطراف دریاچه ارومیه است. برخی 
کارشناسان معتقدند که این مسئله ناشی از کم‌کاری وزارت 
بهداشت اســت. به نظر می‌رســد پیش از این باید بیشتر به 
عواقب خشک‌شدن دریاچه ارومیه بر سلامت مردم پرداخته 

می‌شد.
زمانی كه دریاچه‏ ارومیه کاملا خشــک شود همه آن چیزی 
كه در آب این دریاچه حل شده و درآب به صورت طبیعی 
و غیرطبیعی وجود دارد، توســط باد به مناطق دیگر منتقل 
می‏شود. فلزات ســنگین، آفتك‏ش‏ها، نمک و صدها ماده‏ 
دیگر كه به صورت بلور و جامد ســمی هستند و سلامت 
مردم منطقه را به شــدت تهدید میك‏نند، توسط ریزگردها 
سلامت مردم را به شدت تهدید خواهد كرد و مشکلاتی مانند 
سوزش چشم، سرطان ریه، مشکلات پوستی، بیماری‏های 
تنفسی‌)پنومونی و آسم و…( و فشارخون را به دنبال دارد، 
به‌طوریك‏ه شهروندان روســتاهای اطراف دریاچه و حتی 
شهرهای اطراف، به دلیل استنشــاق هوای آغشته به نمک 
دچار فشــارخون‏ بالا شــده‏اند. همچنین ذرات موجود در 
ریزگردهای نمکی دریاچه ارومیه حاوی ترکیبات کلسیم، 

آهن، آلومینیوم و منیزیم هستند.
براساس برخی گزارش‌ها، کلســیم موجود در محیط خطر 
ابتلا به سنگ کلیه، گرفتگی مجاری کلیه و رگ‌های خونی 
را بالا می‌برد. آهن موجود در این ریزگردها ممکن اســت 
منجربه ورم و بروز آسیب‌های چشمی شود و جذب آن از 
طریق تنفس طولانی‌مدت نیز التهاب ریه را در پی دارد. تنفس 
منیزیم موجود در ریزگردها باعث افسردگی، گیجی و ضعف 
عمومی می‌شــود. اما درباره آلومینیوم وضع از این هم بدتر 
است و حتی تنفس کوتاه‌مدت ذرات حاوی آلومینیوم باعث 
سرفه، تحریک شش و صدمه به دســتگاه تنفسی و سرطان 
می‌شود. اگرچه خشــکی دریاچه ارومیه طیف گسترده‌ای 

از بیماری‌ها یا اختلالات را موجب می‌شود،ْ اما مهم‌ترین و 
شایع‌ترین این اختلالات متوجه ریه، مری، سیستم عصبی و 

دستگاه‌های داخلی خواهد شد.
به اعتقاد کارشناســان، آنچه بیشــتر جای نگرانی اســت 
بیماری‌های غیرواگیر ذاتا در مواجهــه با فاکتورهای عامل 
خطر به زمان زیادی جهت بالفعل‌شــدن بیماری نیاز دارند. 
در واقع نمی‌شود اطلاعات خام چندسال اخیر را به ریزگرد 
فعال اطراف دریاچه ارومیه نســبت داد، ولــی با توجه به 
بررســی‏هایی كــه روی دریاچه‏های مشــابه در دنیا انجام 
شــده، باید اذعان کرد که دریاچه ارومیه هم دست‌کمی از 
این دریاچه‌هــا ندارد و ادامه روند خشــکی آن می‌تواند به 
طوفان‌های غبار و نمک و فراگیرشدن بیماری‌های مختلف 

منجر شود.

طغیان بیماری‌ها پس از خشکی دریاچه
بنفشه زهرایی، مدیر موسسه آب دانشگاه تهران در گفت‌وگو 
با »ایرنا«، با بیان اینکه فرصت احیای دریاچه ارومیه درحال از 
دست رفتن است، گفت: خشک‌شدن دریاچه ارومیه تبعات 
متعددی دارد که از جمله می‌توان به طغیــان انواع بیماری 
و سرطان اشــاره کرد. »زهرایی« خاطرنشــان کرد: تبعات 
خشکی‌شدگی دریاچه ارومیه تنها به گرم‌ترشدن هوای منطقه 
یا نمک‌زارشدن ختم نمی‌شود، بلکه همانند تجربه خشکی 
دریاچه آرال شاهد طغیان انواع ســرطان‌ها، انواع و اقسام 
بیماری‌ها و خالی از سکنه‌شدن مساحت عظیمی از اطراف 

دریاچه خواهیم بود.
این مــدرس دانشــگاه از عملکــرد ضعیــف دولت‌ها و 
دســتگاه‌های اجرایی در این خصوص انتقاد کرد و با اشاره 

به سابقه 7ساله خود در دبیری کارگروه سازگاری با کم‌آبی 
گفت: در این سال‌ها جلسه‌های متعددی با استان‌های مختلف 
کشور در مورد اینکه در زمینه مدیریت مصرف آب چه باید 
کرد، برگزار شــد. وی ادامه داد: در این جلســه‌ها مشاهده 
می‌شد که در استان‌های واقع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه 
نسبت به سایر استان‌های کشور روحیه خیلی کمتری برای 
سازگاری با کم‌آبی وجود دارد و یک توهم پرآبی در منطقه 
وجود دارد.»زهرایی« با اشــاره به وابستگی گسترده اقتصاد 
استان و معیشــت مردم به‌خصوص در آذربایجان‌غربی به 
کشاورزی باعث شده که دریاچه در حاشــیه قرار گرفته و 
حفظ دریاچه هم در نتیجه از اولویت خارج شــود. وی با 
اشاره به صرف بودجه حدود ۱.۳میلیارد دلاری برای حفظ 
دریاچه ارومیه در آن سال‌ها ادامه داد: توفیق چندانی حاصل 
نشــد، اما در دوره‌هایی هم توانستیم سطح دریاچه را بهبود 

بخشیم.
مدیر موسسه آب دانشگاه تهران تلاش برای احیای دریاچه 
ارومیه را یک حرکت مســتمر ارزیابی کرد که همواره باید 
تداوم یابد و گفت: اینکه فکر شــود ســتاد احیای دریاچه 
ارومیه در عرض چهار یا پنج‌ســال تــراز دریاچه را به یک 

ترازی رسانده و در همان تراز بماند، اشتباه است. »زهرایی« 
خاطرنشان کرد: وقتی برداشت‌های آب در حوضه کاهش 
داده نشود و نیز حقابه دریاچه تامین نشود، حتی اگر در یک 
بازه زمانی هم سطح دریاچه به تراز مناسبی برسد بعد مجدد 

افت خواهد داشت و شرایط همانند هم‌اکنون خواهد شد.

فرصت احیا در حال از دست رفتن است
مدیر موسســه آب دانشگاه تهران با اشــاره به وجود بیش 
از ۶۰هزار چاه غیر مجــاز در اســتان آذربایجان‌غربی که 
هیچ‌گونه برخوردی هم با آن‌ها نمی‌شود، گفت: این تعداد 
چاه دراســتان آذربایجان‌غربی که استان خیلی پهناوری هم 
نیست، ۶۰هزار چاه غیرمجاز حریمی در حریم رودخانه‌ها و 
غیرحریمی حتی در بستر رودخانه وجود دارد که بسیار سوال 
برانگیز است. وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر این وضعیت 
کم‌آبی دریاچه ارومیه ادامه پیدا کند، بخشی از عمق دریاچه 

قابل‌احیا دیگر نخواهد بود.
»زهرایی« ادامه داد: نیاز داریم که به ســرعت برنامه احیای 
دریاچه ارومیه را با انســجام بیشتر دســتگاه‌های اجرایی 
اســتان‌های واقع در حوضه آبریز نهایی کنیم؛ الان که بحث 
احیای دریاچه ستاد آن به اســتان‌های خود حوضه واگذار 
شده، اگر برنامه‌ریزی و انســجام وجود نداشته باشد عمق 
اندک دریاچه ارومیه را از دســت می‌دهیم. وی با بیان اینکه 
عمق دریاچه ارومیه نسبت به عمق دریاچه‌های مشابه مثل 
دریاچه وان در ترکیه یا دریاچه‌هایی در ارمنســتان و غیره 
که عمق بیشتری دارند و در نتیجه آسیب‌پذیری آن‌ها کمتر 
اســت، افزود: دریاچه‌ ارومیه در یک سطح پهناور گسترده 
شــده با عمق محدود اگر همین عمق اندک هم کمتر شود، 

آسیب‌پذیری فوق‌العاده خواهد داشت.
مدیر موسسه آب دانشــگاه تهران گفت: توجه دولتمردان 
چه در استان‌های آذربایجان‌شــرقی و غربی و چه در بدنه 
دولت را به این موضوع جلب می‌کنم که فرصت برای احیای 
دریاچه ارومیه واقعاً در حال از دست رفتن است. »زهرایی« 
ادامه داد: با خشک‌شــدن ارومیه جایی در کشور نداریم که 
میزبان مردم استان آذربایجان‌غربی و شرقی باشد و اگر قرار 
شود که زمین‌های کشاورزی منطقه ناشی از نمک‌زارشدن از 
بین برود و مردم شهرهای منطقه جابه‌جا شوند، مانند اتفاق 
و سرنوشتی که برای دریاچه آرال افتاد، مسئولان کشور باید 
به این سوال پاسخ دهند که این جمعیت کجا قرار است سکنا 
داده شوند.»زهرایی« همچنین خاطرنشان کرد: این میزان از 
جمعیت شهری و روستایی جای دیگری در ایران با وجود 
محدودیت‌های آب و سایر مشــکلاتی که در کشور وجود 
دارد، کجا قرار است زندگی کنند. مدیر موسسه آب دانشگاه 
تهران افزود: برای احیــای دریاچه ارومیه باید روی اصلاح 
الگوی کشت، کاهش اســتفاده غیر مجاز از اراضی ملی کار 
کنیم. البته برنامه‌ها داده‌شده فقط باید با انسجام و هماهنگی 

در اجرا به نتیجه رسید.

»سرآمد« بررسی کرد؛

تبعات خشک‌شدن دریاچه 
ارومیه بر سلامت مردم

»لنج‌های چوبی قشم، میراثی زنده از فرهنگ کهن دریانوردی جنوب ایران

عکس:  اصغر بشارتی

قاب دوربین

فریبا عزیزی - اقتصاد سرآمد 

بدون شرح...بدون شرح...

به زودی می‌توانیم با دلفین‌ها و نهنگ‌ها 
حرف بزنیم

پژوهشگران با اســتفاده از هوش مصنوعی در حال 
بررســی زبان و ارتباطات میان حیوانات هستند. از 
دلفین‌ها و نهنگ‌ها گرفته تا طوطی‌ها و مرکب‌های 
دریایــی، این مطالعات ســعی دارند ســاختارها و 
الگوهای ارتباطی گونه‌های غیرانسانی را رمزگشایی 
کنند و درک علمی ما از رفتــار و هوش حیوانات را 
بهبود بخشــند. به نظر می‌رســد ما به‌زودی قادر به 
صحبت کردن با گونه‌های دیگر خواهیم بود، اما کدام 

یک از گونه‌ها برای اولین بار با ما حرف خواهد زد؟
بــه گــزارش اقتصادســرآمد از نیوساینتتیســت،  
دانشمندان مدت‌هاست از بیان این ادعا که حیوانات 
دیگر دارای زبان هستند، اجتناب می‌کنند، اما اکنون 
با استفاده از قدرت هوش مصنوعی، آن‌ها در آستانه‌ 
رمزگشــایی این زبان‌ها هســتند. ســوفی کوهن-
بودنس وقتی شــاهد آن بود که یــک ماهی مرکب 
)cuttlefish( دو بازویــش را به ســمت بالا دراز 
کرد، در حالی که ۶ تای دیگــر را در هم می‌پیچاند، 
دریافت که چیز مهمی را دریافته است. ماهی مرکب 
در حال انجام کاری بود که سوفی آن را علامت »بالا« 
می‌نامد و جالب اینجاست که این شکل را در پاسخ 
به ویدئویی از یک ماهی مرکــب دیگر که حرکات 
مشابهی انجام می‌داد، به نمایش گذاشته بود. این اولین 
نشانه از آن بود که این جانوران دریایی که خویشاوند 
اختاپوس‌ها هستند، ممکن است با نوعی زبان اشاره 
با هم ارتباط برقرار کنند. برای دهه‌ها، پژوهشگران 
از ادعای اینکــه گونه‌های غیر انســانی زبان دارند، 
اجتناب کرده‌اند. این موضوع اکنون به لطف توانایی 
هوش مصنوعی در شناســایی الگوها در مجموعه 
داده‌های عظیم صداها و رفتارهای حیوانات، در حال 

تغییر است.
تلاش‌های پژوهشی با چالش جدید کولر دولیتل که 
یک جایزه علمی است، بیشتر تقویت شده است. این 
چالش جامعه علمی را موظف می‌کند تا الگوریتمی 
برای ارتباط با موجودات غیرانسانی توسعه دهند، یا 
دست کم بفهمند که آن‌ها چه می‌گویند. برنده امسال 
۱۰۰ هزار دلار برای تأمین بودجه کار خود دریافت 
کرد. این چالش همچنین جایزه‌ای ۱۰ میلیون دلاری 
به گروه اولی که معمای ارتبــاط بین‌گونه‌ای را حل 
کند، ارائه می‌دهد. در حالی که پژوهشــگران عجله 
دارند نتایج خود را منتشر کنند، ماهی مرکب تنها یک 
نمونه شگفت‌انگیز از حیواناتی است که پرحرف‌تر از 
آن چیزی هستند که فکر می‌کردیم. یافته‌های جدید، 
امیدها را افزایش می‌دهد که شــاید روزی بتوانیم با 

حیوانات صحبت کنیم.
اما این ایده همچنیــن پرســش‌های بزرگی ایجاد 
می‌کند درباره اینکه زبان چیســت، چرا نسبت دادن 
آن به گونه‌های غیرانسانی بسیار دشوار است و اگر 
ســرانجام بفهمیم حیوانات دیگر چه می‌گویند، چه 

معنایی برای ما خواهد داشت.
اگر حیوان خانگی داشــته باشید، بدون شک با آن‌ها 
ارتباط برقرار می‌کنید. برای مثال شما می‌دانید آیا آنها 
گرسنه هستند یا می‌خواهند که آن‌ها را برای قدم زدن 
بیرون ببرید. اما این مشابه زبان نیست. سیستم ارتباط 

انسانی شامل واژگان و قواعد دستوری است.
هنگام استفاده از زبان، انســان‌ها از صداهایی که از 
دیگران یاد گرفته‌اند، اســتفاده می‌کنند، نه صداهای 
ذاتی که به دسته‌های معنایی مانند اسم و فعل تقسیم 
می‌شوند و برای نشان دادن آنچه در گذشته رخ داده 
یا در آینــده رخ خواهد داد نیــز تغییراتی روی آنها 
داده می‌شود. زبان انسانی همچنین دارای دستوری 
است که مشخص می‌کند چگونه کلمات در جمله‌ها 
ســازماندهی می‌شــوند. تمام این موارد به ما اجازه 
می‌دهد تا کلمات جدید بســازیم و آن‌ها را ترکیب 
کنیم تا جملاتی بســازیم که قبلا وجود نداشته‌اند. 
ما حتی می‌توانیم دربــاره چیزهای فرضی خارج از 
زمان و مکان خود بحث کنیم، ماننــد افراد غایب و 
اهداف دور.این فهرست شگفت‌انگیز است و حتی 
اگر حیوان دیگری سیســتمی برای ارتباط داشــته 
باشــد که به هر نحوی نزدیک به سیســتم ما باشد، 
مشــخص نیســت که چگونه می‌توانیم آن را اثبات 
کنیم. برخی پژوهشــگران حیوانات گمان می‌کنند 
که وسواس ما به روش خودمان برای ارتباط، ما را از 
درک توانایی‌های زبانی گونه‌های دیگر باز می‌دارد. 
 )Sepia officinalis( ماهی مرکــب معمولــی
مطمئنا نقطه اشــتراک کمی با مــا دارد. با این حال، 
کوهن-بودنس در دانشــگاه واشــنگتن در ســنت 
لوئیس و پیتر نری در مؤسســه فنــاوری ایتالیا در 
جنوا کشــف کردند که آن‌ها بازوهای خود را تکان 
می‌دهند تا چهار علامــت متمایز ایجاد کنند، که این 
 دو نفر آن‌ها را »بــالا«، »جانبی«، »غلــت«، و »تاج« 

امیده‌اند.

   پژوهش        


